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 )٢(انجيل پادشاهي خدا 

  )١٧-١:١متي (نسب نامة عيسي مسيح، شاه شاهان 

   .پرداختيم ،"انجيل پادشاهي خدا"تحت عنوان گذشته به معرفي انجيل متي در جلسة 

  است  آسمان و زمينپادشاه بعنوان عيسي مسيحهدف از نگارش اين انجيل، معرفي  پي برديم كه ،با نگاهي به عناوين انجيل متيابتدا، 

  .آشنا شديم كه معروف به لاويست ، يعني متي باجگيراين انجيل بي نظيرنويسندة  با سپس

  . متي را آغاز كنيم بي نظير، يعني انجيلانجيلِاين و اما امروز مي خواهيم مطالعة متن 

  .متي خبر خوش سرگذشت عيسي مسيح را با شجره نامة او آغاز مي كند

عيسي  خواهد بود و از بررسي آن خواهيم ديد كه چطور " مسيح عيسي نامةنسب" ، تحت عنوان١٧- ١:١مطالعة امروز ما از متي پس 
   . به مخاطبينش معرفي شده استپادشاه و نجات دهندة پر از فيض نامه بعنوان يك شجرهدر اين  ،مسيح

   . دخواهد شدر سه بخش انجام ة امروز مامطالع

  رئوس مطالب

   در آن دوران را مطالعه خواهيم كرد، سپس به نامهنسبداشتن يك اهميت ابتدا ) ١

   مي پردازيم و در نهايتتفاوت نسب نامة متي با نسب نامة لوقا) ٢

  را بررسي خواهيمويژگي هاي متن نسب نامة متي ) ٣

  .پردازيم مي اهميت نسب نامه مطالعة ابتدا بهپس 

   .نامه و يا كارت ملي براي يك نفر امروزي استداشتن يك نسب نامة معتبر براي يك شخص يهودي مثل داشتن شناس

  : در گذشته نسب نامه ها براي موارد خاصي بكار گرفته مي شدند

  . در اينجا به چند مورد اشاره مي كنم كه اولين مورد تقسيم اراضي استبعنوان مثال

  براي يهوديانه اهميت نسب نامدلايلي بر 

  تقسيم اراضي   )١

  . ود شجره نامه براي تقسيم اراضي لازم بودوجبله، در زمان گذشته، 

  . قوم اسرائيل پس از خروجشان از مصر به سرزميني كه خدا به آنها وعده داده بود رفتند و آنجا را تسخير كردند

طايفه  خدا آن سرزمين را مطابق با تعداد  و به همين منظور،شدند بايست در آن مستقر مي ، يهوديان ميپس از تسخير سرزمين كنعان
  . هاي اسرائيل تقسيمبندي كرد

  . شد يعني هر طايفه در بخش خاصي از آن سرزمين مستقر مي

  .  هر كس بداند متعلق به چه طايفه از اسرائيل هست تا مكان زندگي اش مشخص شودتابراي اينكار لازم بود 

 تا بتواند موقعيت ستدانمي و خانة پدري اش را ناخت مي شهر كس بايد طايفة خانوادگي خود را  ٣٥ و ٢٦اعداد بابهاي كتاب  مطابق با
  . زمين خود را در كنعان تعيين كند



 ٢ 

  .بنابراين داشتن يك شجره نامه از اهميت خاصي برخودار بود

  .علاوه بر تقسيم اراضي، شجره نامه ها براي خريد و فروش املاك نيز استفاده مي شدند

  خريد و فروش اراضي) ٢

  .به اين مسئله اشاره شده ٣در كتاب روت باب . ل املاك نياز به ارائة شجره نامه داشتدر بعضي شرايط انتقا

  . استقرار مجدد قوم و تعيين هويت كاهنان پس از اسارت بابل، استفادة ديگر شجره نامه هاست

  استقرار مجدد قوم و تعيين هويت كاهنان) ٣

   : ميخوانيم كه٦٢:٢در عزرا 

   اخراج  هستند، از كهانت  كاهنان  از نسل  كنند كه  خود ثابت هاي نامه   نسب  نتوانستند از طريق ن چو  ايشان ولي ٦٢:٢عزرا 
  . شدند

 كساني بودند كه ادعاي كهانت كردند، برخي ديگر آنها در ميان ،قوم اسرائيل پس از اسارت بابليها به سرزمين خود برگشتندهنگاميكه 
 از كهانت و ، كه قادر به اثبات ادعاي خود از روي شجره نامه نبودندهايي، آنمي فهميم اما از اين آيه گفتند كه از قوم لاوي هستند هم مي

  . يا هر خدمت ديگري اخراج شدند

براي همين هست كه با از بين رفتن شجره نامه ها در گذر زمان، يهوديان براي حفظ هويت خود در سرشماري ها ثبت نام مي كردند و 
 يعني بيت لحم در استان ، و مريم براي ثبت نام در سرشماري از شهر ناصره در استان جليل به زادگاه داود پادشاهبينيم يوسف مي

  . روند يهوديه مي

در آن زمـان، اوگوستوس، امپـراطور روم، فرمان داد تا مردم را در تمام سرزمينهاي تحت سلطه امپراطوري سرشماري  ٤-١:٢لوقا 
براي شركت در سرشماري ، هر . ماني صورت گرفت كه كرينيوس ، از جانب امپراطور، فرماندار سوريه بوداين سرشماري ز. كنند

از اينرو، يوسف نيز از شهر ناصره در استان جليل ، به زادگاه داود پادشاه . شخص مي بايست به شهر آبا و اجدادي خود مي رفت 
  . داود پادشاه بوديعني بيت لحم در استان يهوديه رفت زيرا او از نسل 

  .دادند به اصل و نسب خود مياهميت زيادي  يهوديان  ونوز اين شجره نامه ها برقرار بود، در زمان مسيح هپس

   :گويد ميبا افتخار از اصل و نسب خود ياد مي كند و چنين  ١:١١پولس رسول در روميان بطوريكه 

   .كه من نيز اسرائيلي از اولاد ابراهيم از سبط بنيامين هستمزيرا ! آيا خدا قوم خود را رد كرد؟ حاشا ١:١١روميان 

  .شده است  اشاره شجره نامه٥٠عهدعتيق حداقل به    در است كه دليلمين ههب

متي انجيلش رو با نسب خاطر آن  كه ب،هستهم علاوه بر سه موردي كه به اهميت نسب نامه ها اشاره كرديم، يك مورد بسيار مهم ديگر 
  .كرد و آن اينكه پادشاه يهود بايد از اصل و نسب ملوكانه برخوردار مي بودمسيح آغاز نامة عيسي 

 اهميت نسب نامة عيسي مسيح) بخش اول

  . انجيل متي، انجيل پادشاهي خداستاز آنجائيكه 

 همين منظور، در انجيلش  معرفي كند و به، به يهوديان ماشيح يا پادشاه وعده داده شدة يهودبعنوان عيسي مسيح را  قصد دارد تامتي
  . شواهدي ارائه مي دهد تا پادشاهي او را ثابت كند

  .يكي از آن شواهد، شجره نامه اي است كه ثابت مي كند عيسي مسيح از نسل داود پادشاه مي باشد



 ٣ 

    .ند، برخوردار بوددر آن زمان، در اسرائيل، پادشاهان از اصل و نصب ملوكانه كه از داود پادشاه به ارث ميرسد

 اين منسب  ثابت كنه واجد شرايطتاداشت مي  و اگر كسي ميخواست بر مسند پادشاهي بنشينه بايد شجره نامه اي معتبر در دست 
  . هست

   و چنين مي گويد. برساند پيامي راداود به تاخدا از ناتان نبي ميخواهد در اينجا  اشاره شده، ٧اين مطلب در دوم سموئيل باب 

من تو را از چراگاه از عقب گوسفندان : و حال به بندة من، داود چنين بگو كه يهوه صبايوت چنين مي گويد  ١٦- ٨:٧دوم سموئيل 
و هرجايي كه مي رفتي من با تو مي بودم و جميع دشمنانت را از حضور تو منقطع . ، باشيپيشواي قوم من، اسرائيلگرفتم تا 

و به جهت قوم خود، اسرائيل، مكاني تعيين كردم و ايشان .  كه بر زمينند، پيدا كردمساختم، و براي تو اسم بزرگ مثل اسم بزرگاني
و مثل  . را غرس نمودم تا در مكان خويش ساكن شده، باز متحرك نشوند، و شريران، ديگر ايشان را مثل سابق ذليل نسازند

از جميع دشمنانت آرامي دادم؛ و خداوند تو را خبر مي دهد و تو را .  تعيين نموده بودم  را بر قوم خود، اسرائيل، داورانروزهايي كه
 ذريت تو را كه از زيرا روزهاي تو تمام خواهد شد و با پدران خود خواهي خوابيد و. كه خداوند براي تو خانه اي بنا خواهد نمود

  براي اسم من خانه اي بنا خواهد نمود واو.  سلطنت او را پايدارخواهم نمود و ، بعد از تو استوار خواهم ساخت،صلب تو بيرون آيد
 و اگر او گناه ورزد، او را با  من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود، . كرسي سلطنت او را تا به ابد پايدار خواهم ساخت

وري كه آن را از شاؤل وليكن زحمت من از او دور نخواهد شد، به ط. عصاي مردمان و به تازيانه هاي بني آدم تأديب خواهم نمود
  )ترجمة كلاسيك(. د خانه و سلطنت تو، به حضورت تا به ابد استوار خواهد مانو. دور كردم كه او را ازحضور تو رد ساختم

 كه در اينجا اشاره به نسل او مي باشد، پادشاهي ظهور خواهد  ، صلب تو ذريت وازگويد كه  بعبارتي خدا از طريق ناتان نبي به داود مي
  .  خواهد ساخت پايداركرد، كه خدا كرسي سلطنتش را

  .  خواهد بوداو مرا پسر خواهم بود و او را پدرو اضافه ميكند كه خداوند ميگويد، من 

  . اين نبوت در مورد سليمان پادشاه انجام نشد

  . وت را به انجام برساندبنابراين قوم اسرائيل در انتظار ماند تا از ذريت يا نسلِ داود پادشاهي ظهور كند كه اين نب

 متي در ابتداي انجيل خود با نوشتن اين شجره نامه، يادآور مي شود كه كه عيسي مسيح از لحاظ شرعي و قانوني از ،به همين منظور
   . كه اكنون ظهور كرده است، وعده داده شده مي باشدذريت و صلب داود، همان پادشاه

  .  همه چيز تغيير كرده استهالبته امروز

  . نامه اي در دست ندارند يهوديان امروز هيج كدام نسب

  .داود استاز ذريت تواند ثابت كند كه  امروزه هيچ يهودي نميو .  از بين رفتهة اسنادهم

 به اثبات تواند آنرا از روي شجره نامه است به هيچ وجه نميموعود نكتة جالب اينجاست كه اگر شخصي ظهور كند و ادعا كند كه مسيح 
  . ساندبر

 را از ش قادر نخواهند بود هويتهيچ شخصي مشكل اينجاست كه ولي ،باشند هنوز يهودياني هستند كه انتظار مسيح ميبا وجود اين، 
  . روي مدارك احراز كنند

  .  كه قادر به اثبات احراز هويت خود شدشخصي بودعيسي مسيح آخرين بنابراين، 

جره نامه بود خاتمه يافت و به بررسي بخش دوم يعني تفاوت نسب نامه انجيل متي با انجيل در اينجا بخش اول مطالعه مون كه اهميت ش
  .لوقا مي پردازيم

   نسب نامه انجيل متي با انجيل لوقاتفاوت) بخش دوم



 ٤ 

   . متفاوت هست،١ باب متيموجود در  نسب نامةبينيم كه با   نسب نامه اي ديگه از مسيح مي٢٣:٣ما در انجيل لوقا 

  .ليل بخاطر اين تفاوت وجود دارد كه به آنها اشاره مي كنمچند د

 در صورتيكه نسب نامة لوقا سير ،رسد شجره نامة متي بطور نزولي تنظيم شده يعني از ابراهيم به عيسي مسيح مي اينكه ين تفاوتاول
  . شود  يعني از مسيح شروع شده و تا آدم ختم مي،صعودي دارد

  . مي باشد اما شجره نامة لوقا مربوط به اجداد مريم ،مة متي مربوط به اجداد يوسف پدرخواندة عيسي است اين است كه نسب ناومنكتة د

   ،كند  نسل مسيح را از لحاظ شرعي و قانوني بررسي مي،بنابراين متي

  .  در نظر گرفته است)خوني( را از لحاظ اجدادي اصل و نسب مسيحاما لوقا 

  . دكن دنبال مياجداد مسيح را  در صورتيكه لوقا از لحاظ خوني ،برد سلطنتي ميمتي ما را به نسل ، در اينصورت

   كه تفاوت اين دو چيست؟بعضي بپرسندشايد 

 از طريق يوسف ،  اما با اينكه عيسي مسيح داراي يك پدرجسماني نبود،شد جد سلطنتي از نسل پدر منتقل ميدر پاسخ بايد گفت كه 
  .  سلطنتي داود بشودحق قانوني او بود كه وارث تخت

 چون داود فرزند ديگري هم داشت و آن ،ديرس عيسي مسيح از طرف مادرش مريم هم به نسل داود پادشاه مينكتة جالب ديگر اينكه، 
  . كه از اجداد مريم مادر عيسي مسيح بوده،ناتان بود

دة يهود به مسيح بعنوان پادشاه وعده داده ش، مشخصات ديگري هم از عيسي  شجره نامه اين متنمتي دراين توضيحات، علاوه بر 
  .بردخوانندگان خود مي دهد كه اين ما رو به مطالعة بخش سوم امروز مي 

  مطالعة متن نسب نامة مسيح) بخش سوم

  . پادشاه و نجات دهندة مسح شدة خداست،اولين مطلبي كه از متن نسب نامة مسيح مي توان فهميد اين است كه عيسي

  دشاه و نجات دهندهيك پاشجرنامة 

  عيسي پادشاه و نجات دهندة مسح شدة خدا) ١

  :ابراهيم)  پسر(داود بن) پسر(كتاب نسب نامه عيسي مسيح بن   ١:١متي 

  . به مفهوم ليستي از نامهاستكه به فارسي نسب نامه ترجمه شده،   biblosدر اينجا لغت يوناني كتاب 

  . اشاره دارد آغاز عيسي مسيح واژة نسب نامه نيز به اصل و نسب يا ريشه و

  .  است"دهد يهوه نجات مي" مفهومبه كه  يا هوشع Jashuaعيسي به عبري همان 

  . است  نجات دهندهاين سند اسامي اصل و نسب عيسي مسيحخواهد بگويد كه  بنابراين متي مي

ناميده شود، چون او قوم خود را از گناهانشان ده، ، يعني نجات دهن"عيسي"كند كه مسيح بايد   باز تاكيد مي٢١متي كمي جلوتر در آية 
  . خواهد رهانيد

  .بينيم  را مي"مسيح" كلمة ،"عيسي"واژة بعد از 

  .  باشد  بلكه به مفهوم مسح شده مي، اين نام خانوادگي مسيح نيستالبته

  . ست مسح شدة خدا،، كاهن و پادشاهعيسي بعنوان يك پيامبر در كنار هم به مخاطب مي گويد كه، "عيسي مسيح"پس متي با عبارت، 



 ٥ 

 مسح شده  پيامبر، كاهن و پادشاهاست كه از طرف خدا بعنوان يكاصل و نسب يك نجات دهندة ، خوانندگان بايد بدانند كه اين بنابراين
   .است

عيسي و نسب  چون خود شاهد بود كه مردم چقدر اصل ،دانست كه اثبات و مطرح كردن اين مسئله چقدر مهم است متي خوب مي
  . شمردند  را حقير ميمسيح

  . مي باشداصل و نسب مسيح  در انجيل متي، اثبات اعتبار اين نسب نامهدليل ديگر درج پس 

  :كلام خدا در اين رابطه مي فرمايد

ن مرد اي: پرسيدند مردم در شگفت شده، مي. به شهر خود رفت و در كنيسه به تعليم مردم پرداخت)  عيسي( و ٥٧ - ٥٤:١٣متي 
را از كجا كسب كرده است؟ مگر او پسر آن نجار نيست؟ مگر نام مادرش مريم نيست؟ و معجزات   حكمت و قدرتِ انجامچنين 

كنند؟ پس اين چيزها از كجا به  مگر همه خواهرانش در ميان ما زندگي نمي برادرانش يعقوب و يوسف و شَمعون و يهودا نيستند؟
  . آمدان ناپسند بنظرشاين مرد رسيده است؟ پس

 ميخوانيم ٢٧:٧يوحنا در . دادند چون از يك شهر كوچك و خانوادة حقيري آمده  حق انجام چنين كارهايي را نميمسيحمعلمين يهود به 
  :كه مردم در مورد او چنين ميگويند

  .دانيم اين مرد از كجا آمده است، حال آن كه چون مسيح ظهور كند، كسي نخواهد دانست از كجا آمده است ما مي ٢٧:٧يوحنا 

.  و خانوادة يك نجار آمدههاز ناصر. شخص مهمي نيستمي گفتند كه او ، و ندشناس  ميفريسيان و كاتبان ادعا مي كردند كه عيسي را
  . ديدند ميخلاصه اينكه او را يك شخص بي كس و حقير 

 مسيح ،كنند شدند چون بدون در نظر گرفتن اينكه آنها در موردش چه فكر مي  روساي يهود از ادعاهاي مسيح آزرده مي،علاوه بر اين
  . دانست كرد و خدا را پدر خود مي هويت خود را با نبوتهاي عهدعتيق معرفي مي

 كه او يك شخص عادي نيست، بلكه از جانب خداست، برخي ر مي يافتند، دشنيدند و تعاليمش را ميمي ديدند اما مردم وقتي معجزات 
  .گفتند كه او همان نبي است كه موسي در تورات بهش اشاره كرده و برخي ديگر عيسي را بعنوان مسيح خداوند پذيرفتند هم مي

   مخالفانش ميگفتد مگر ممكن است كه ماشيح از جليل بيايد؟ ،اما

گويند  و آنها در جوابش مي "دهيد شما اعمال پدر خود را انجام مي"به فريسيان و رهبران يهود ميگويد كه  عيسي مسيح ٤١:٨در يوحنا 
   ".ما حرامزاده نيستيم، يك پدر داريم كه همانا خداست"

  چه بود؟  فريسيان و رهبران يهود از اين پاسخ  كه منظوربه نظر شما،

  گويند   به او مي٤٨در ادامة بحثشان با مسيح در آيه 

  ".اي سامري اجنبي، ما از ابتدا درست مي گفتيم كه تو ديوانه اي«آيا درست نگفتيم كه "

  گويند   ميمسيح در ادامة تهمتهايشان به ٥٢و در آية 

 ابراهيم و تمام پيامبران بزرگ خدا مردند؛ حال، تو ادعا مي كني كه هركه از تو.  حالا ديگر براي ما ثابت شد كه تو ديوانه اي"
   "اطاعت كند، نخواهد مرد؟

 اين شجره نامه ،دانست و شنيده بود متي با در نظر گرفتن آنچه در گذشته از افكار مخالفين مسيح ميپس مي توانيم نتيجه بگيريم كه 
ت روح با هداي آسمان و زمين است، را عيسي مسيح بعنوان نجات دهندة مسح شده ايي كه پادشاه كه معرِفِ اصل و نسب رامعتبر 

  . نويسد  مي،القدس تنظيم كرده

 به نوع پادشاهي مسيح نيز ،اين شجره نامه علاوه بر احراز هويت و اعتبار عيسي مسيح بعنوان پادشاه و نجات دهندة مسح شدة خدا
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  .دارداشاره 

  عيسي پادشاه فيض و رحمت) ٢

 بر اساس قانون و شريعت مسيحپادشاهي ه مي گويد كه متي به توسط شجره نام.  اما نه يك پادشاه معمولي،بله مسيح پادشاه است
  . بر مبناي فيض و رحمت خداستنيست، بلكه 

اما عيسي مسيح با . كنند شوند و با محافظين امنيتي گردش مي كنند، ماشين ضدگلوله سوار مي سلاطين اين دنيا در قصرها زندگي مي
  .  دانند اما مسيح منبع فيض و رحمت هست  رحمت را نميبسياري از آنها حتي مفهوم فيض و. كند همه آنها فرق مي

  . توان در سراسر اين نسب نامه مشاهده كرد فيض و رحمت خدا را مي. اين حقيقتي است كه متي در شجره نامه اش درج كرده

 .بپردازيم  در اين شجره نامه، نمايان مي كند،  فيض خدا راكه چهار مورد به بررسي ،بيائيد با هم

  ا در انتخاب مريم فيض خود را نمايان ميسازدخد) ١

 در اينجا فيض خدا را در انتخاب يك ".يعقوب پدر يوسف همسر مريم بود، كه عيسي ملقّب به مسيح از او به دنيا آمد " ميخوانيم كه ١٦در آية 
  . بينيم زن مي

  . ببينيد چه فيض عظيمي شامل حال مريم شده كه مادر مسيح، پسر خدا باشد

  . ، مثل هر كس ديگر به نجات دهنده احتياج داشترستگار شدنمريم براي . شناخت  هيچ كس مريم را نمي،بل از اينتا ق

  .  او نيز بود نجات دهندة،عيسي مسيح ضمن اينكه پسر او بود

  . البته مريم شخص خوب و با ايماني بود

  . روند برادرانش نزدش مي ميبينيم زمانيكه مسيح در حال تدريس بود مادر و ٣٥- ٣١:٣در مرقس 

جماعتي كه  .خواند  ، كسي را فرستادند تا او را فراآنان بيرون ايستاده. آنگاه مادر و برادران عيسي آمدند ٣٥-٣١:٣مرقس 
مادر و : عيسي پاسخ داد .جويند  و تو را مياند  بيرون ايستادهمادر و برادرانت: گرد عيسي نشسته بودند، به او گفتند

 .اينانند مادر و برادران من: آنگاه به آنان كه گردش نشسته بودند، نظر افكند و گفت  چه كساني هستند؟برادران من

  .آورد، برادر و خواهر و مادر من است  جاي كه خواست خدا را به هر

 يعني ايمان بياورد ،خواهد بگويد كه آنكه خواست خدا را بجا آورد در اينجا مسيح قصد حقير شمردن خانواده اش را نداشت بلكه مي
  . باشند خانوادة او مي

  . داند ب خود را عضو يك خانوادة الهي به عيسي مسيح،هر كس بايد پس از ايماندر واقع 

در ملكوت خدا پارتي بازي .  قائل نشد زنان با ساير،تبعيضي بين مادرش مريم خدا،  ازبعبارتي، در اينجا عيسي مسيح براي اطاعت
  .نيست

  . نه چون مسيح را بدنيا آورد بلكه چون كلام خدا را شنيد و آنرا اطاعت كردمي گويد، اماخوشبحال به مريم  ٢٨-٢٧:١١لوقا 

حال زني كه تو را  به خوشا: گفت، زني از ميان جمعيت به بانگ بلند گفت هنگامي كه عيسي اين سخنان را مي ٢٨-٢٧:١١لوقا 
  .آورند جاي مي شنوند و آن را به حال آنان كه كلام خدا را مي به خوشا: اسخ گفتاما عيسي در پ .دنيا آورد و به تو شير داد به

  مريم مورد لطف خدا قرار گرفت - ٢٨:١لوقا 

  .خداوند با توست. سلام بر تو، اي كه بسيار مورد لطفي: فرشته نزد او رفت و گفت  ٢٨:١لوقا 
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  . خدا بر او بود مريم خدا ترس بود براي همين هم لطف و رحمت-  ٥٠- ٤٦:١لوقا 

، شاد و مسرور نجات دهنده ام خداخداوند را با تمام وجود ستايش مي كنم ، و روح من ، بسبب «: مريم گفت  ٥٠-٤٦:١لوقا 
از اين پس ، همة نسلها مرا خوشبخت خواهند خواند، زيرا خداي .  را مورد عنايت قرار داده است منِ ناچيزچون او ! مي گردد

 از او لطف و رحمت او، نسل اندر نسل شامل حال آناني مي شود كه«.  كارهاي بس بزرگ كرده است  مندر حققادر و قدوس 
  .مي ترسند

  .علاوه بر مريم مادر عيسي، با اشاره به نام دو شخص گناهكار، فيض خدا را آشكار مي كندشجرة نامة مسيح، 

  خدا با انتخاب دو شخص گناهكار فيض خود را نمايان ميسازد) ٢

 گناهكار كه كلام خدا به گناهانشان مسيح از نسل دو مرد": ابراهيم، پسرداوودشجره نامه عيسي مسيح، پسر  " خوانيم كه ر آية يك ميد
  . آيد  بدنيا مياشاره كرده،

  . داود داراي همسران بود. زنا كرد و بعد ترتيبي داد تا شوهرش كشته شود) زن اورياي حتي (بتْشَبعداود با 

باور نكرد مبني بر اينكه نسل او را بركت خواهد داد،  خدا را وعدة اوعلاوه بر اين،   وگويد م نيز در مصر درمورد همسرش دروغ ميابراهي
  . و با كنيزش مرتكب زنا شد

  . آمد فيض خدا شاملشان شد و مسيح از نسل آنها بدنيا ،با وجود اين. در اينجا با دو گناهكار روبرو هستيمپس 

   . ديديم گناهكار تا كنون فيض خدا را در انتخاب يك زن و دو مرد،بنابراين

  . فيض خدا پس از گذر سه دورة تاريخ قوم يهود ديده مي شودنكتة سوم اينكه 

   فيض خدا در سه دوره از تاريخ- ٣

   " ميگويد ١٧آية 

 تا ،تبعيد، چهارده نسل، و از زمان  يهوديان به بابِلداوود تا زمان تبعيد بر روي هم چهارده نسل و از ابراهيم تا داوودبدين قرار، از 
     ". چهارده نسل بودندمسيح

  . به اين سه دوره كه در اين آيه اشاره شده توجه كنيد

  . دورة اول دورة پدارن ايمان يا بزرگاني چون ابراهيم الي داود پادشاه است

  . باشد وفقي چون دبوره، باراق، سامسون و روت مياين عصر شامل ابراهيم، اسحق، يعقوب، يوسف و خلاصه داوران م

   .دورة بزرگان يا پدران ايمان ناميده انداين دوره را 

 .اسرائيل به شهرت رسيدقوم در اين عصر 

  . دورة دوم از داود پادشاه تا تبعيد يهوديان به بابل است

  .  استدورة سقوطاين 

  . ت و سقوط صحبت ميكند اين يكي از شكس،دورة اول عصر موفقيت و صعود بود

 آيد و در دوران داوران با پيروزيهايي كه بدست مي اسرائيل بوجود ميقوم   كه قادر به بچه دار شدن نبود،در دورة اولي از ابراهيم،
  . آفرينند  افتخار مي،آورند

ز به تخت نشستن سليمان همه چيز به  اما بعد ا،شود  فقط در زمان داود ديده مي،شكوفايي پادشاهي. در دورة دوم عصر پادشاهي است
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  .  و تراژديهاي زيادي به وقوع پيوست،سرازيري كشيده شد

  . دورة بي ايماني و كفر بود كه با ويراني اورشليم و تبعيد شدن يهوديان خاتمه يافت،اين دوره

  . دورة سوم از زمان تبعيد تا مسيح ميباشد

هيچ شناختي از اين .  سال تاريخ بي اطلاع هستيم٦٠٠از حدود . چيز كاملا محو شدههمه . از اين دوره اطلاعات زيادي در دست نيست
   .افراد گمنام نداريم

  . همسر مريم،پدر يوسف  متان، يعقوب ، ايلعازر،صادوق، ياكيم، اِليهودر،  عازو،زرِوبابِل ، اَبيهود ، ايلياقيم  ،ئيل  شِئَلْتي،يِكُنيا. افرادي چون

  . شجره نامة مسيح اختلاطي از شكوفايي و شكستهاست، تعهدها و مخالفتهاستگرفت كه پس مي توان نتيجه 

 ،اما قوم اسرائيل سقوط كرد و به انحطاط كشيده شد تا جائيكه بر صورت مسيح خداوند آب دهان انداخته او را رد كردند و در نهايت
  . مصلوبش نمودند

  .كند  ظهور مي، براي نجات انسان گناهكار، فيضو سر منشاآسمان  پادشاه ،اما علي رغم اين وقايع

  :بعنوان مثال. اين فراز و نشيبِ تاريخي را حتي مي توان در مزامير داود مشاهده كرد

  .  است  شادمان اي  او بخشيده  به  كه اي كند و از پيروزي  مي  شادي اي  او داده  به  كه  از قوتـي  خداونـد، پادشاه اي ١:٢١مزمور 

   نجاتم  و به شنوي  را نمي ام  و ناله اي ؟ چرا دور ايستاده اي  كرده ، چرا مرا ترك  من  خداي ، اي  من  خداي اي ١:٢٢مزمور 
  ؟ شتابي نمي

  . بود چيز نخواهم  هيچ  به ؛ محتاج  است  من  ما خداوند شبان خداوند، شبان ١:٢٣مزمور 

 ٢٣ ناله مي كند و در مزمور ٢٢ اوج شادي و پيروزي است، در مزمور بعدي يعني  در٢١همانطور كه مشاهده مي كنيد، داود در مزمور 
  .دوباره فرياد پيروزي سر مي نهد

  . مي باشداشاره به نام چهار زن طرد شده در شجره نامة مسيح ديد، فيض خدا را چهارمين نكته اي كه مي توان 

   نفر طرد شده ٤فيض خدا در سهيم ساخت ) ٤

   . مي كنمه تك تك آنها باشارة كوتاهي

  . " فارص و زارح را از تامار آورد " ميگويد ٣آية :  تامار-

با پدر شوهر خود بطور خلاصه اينكه تامار .  بشما معرفي كنم٣٨اجازه بدهيد تا ايشان را از پيدايش . تامار اولين زن اين شجره نامه است
فيض خدا در اينجاست كه . ا ميآيند كه هر دو نامشان در اين نسب نامه مرقوم است بدني فارص و زارح ميكند و از او دوقلوهايي بنامزنا

  .يك زن زنا كار در مسير اجداد مسيح موعود قرار ميگيرد

   "و شَلْمون، بوعز را از راحاب آورد" نگاه كنيد كه ميگويد ٥به آية ): ٥آية ( راحاب -

جالب اينجاست . تونيد مطالعه كنيد مي) ٦ و ٢بخصوص بابها ( در كتاب يوشع سرگذشت او را.  بودبت پرست  يك فاحشة كنعانيراحاب
  . شخص خداترسي بود،پسر راحاب، بوعز، درست برعكس گذشتة بد مادرش

  ".و بوعز عوبيد را از روت آورد": مي گويد كه: )٥آية  ( روت-

  .ه خدا قوم موآبيان را لعنت ميكندبينيم ك  مي٣:٢٣در تثنيه .  يك موآبي بوداو. مطرود بود روت يك غيريهودي

  .  دهم  بعد از نسل  خداوند نشود حتي  وارد جماعت  هيچكس  يا موآبي  عموني از قوم ٣:٢٣تثنيه 
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  ). ٣٠:١٩پيدايش . ( چون موآب بر اثر زناي مادرش بدنيا آمد

براي ورود  ، نامش ذكر شود و از او شده استلعنت از قومي زني كه مطرود وشرم نداره كه بينيم كه خدا  ميشجره نامة متي اما در 
  . كنداستفاده پادشاه آسمان و زمين 

  ". آورداي را از زن اورمانيو داود پادشاه، سل "): ٦آية () زن اورياي حتي (بتْشَبع -

  . از اين قراره٤- ٢:١١و سرگذشت او در دوم سموئيل . زن اوريا نامش بئرشبع بود

  نتيجه گيري

ره نامة مسيح در ابتداي انجيل متي، نه تنها هويت عيسي مسيح را بعنوان پادشاه برحق يهود احراز مي كند بلكه فيض خدا با ذكر شج
  .  بي نظير او را براي خوانندگان آشكار مي سازد

پيام . ديدند ميجدا و مقدس برتر،  كه خود را از ديگران بود،مشت محكمي بر دهان يهوديان نژاد پرست و خودخواهي اين نسبت نامه، 
  :  كهبودخدا به آنها اين 

 از طريق زناكاران، مطرودين و قومي كه مختوم ، شاه شاهان است خداوند، كهمسيح: مشيت الهي بر اين قرار گرفت كه
   .ي ما نازل شده استبه دنيابودند النسل 

  . ت خدا دوست گنهكاران اس،كند كه  به هر كس كه گوش شنوا دارد اعلام ميكتاب مقدس

  .  كه من براي عادلان نيامده ام بلكه براي گناهكاران:عيسي خود فرمود

  .  آمد تا گمشده را بجويد و نجات بخشدعيسي مسيح

   .استالهي براستي كه مسيح  پادشاه فيض و بخشش 

   نجات يافته ايد بوسيله ايمان و اين از شما نيست بلكه بخشش خداستفيضمحض زيرا كه  ٨:٢افسسيان 

  ارث گرديم بحسب اميد حيات جاودان او عادل شمرده شده وفيضبه تا  ٧:٣تيطس 

  در خاتمه

 كه ما را به جلال ابدي خود در عيسي مسيح خوانده است شما را بعد از كشيدن زحمتي هافيض و خداي همه ١٠:٥اول پطرس 
  قليل كامل و استوار و توانا خواهد ساخت

 را حاصل كنيم كه در وقت ضرورت ما را اعانت يفيض بياييم تا رحمت بيابيم و فيضت تخپس با دليري نزديك به  ١٦:٤عبرانيان 
  كند

  .، تحت عنوان تولد از باكره بررسي خواهيم كرد٢٥-١٨:١از انجيل متي   ادامة مطالب روندهي آةجلس


